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 ١٦سير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ      َ ِ  َ ِ  ُ    ذ ي أ نز ل  إ ل ي ن ا و أ نز ل  إ ل ي ك م         ُ  ُ           َ َ     َّ    َّ ِ     َ       َّ  ِ   َّ ِ  ِ    ْ   َ  َ    ُ      َ    ِ  َّو لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب  إ ل ا ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن  إ ل ا ال ذ ين  ظ ل م وا م ن ه م  و ق ول وا آم ن ا ب ال ﴿

      ِ  َ           ْ              َّ  َ      ْ     َ ِ    ْ   َ     َ  و ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  ف ال ذ ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب  ي ؤ م ن ون  ب ه  و م ن   )٤٦(       َ       َ و ن ح ن  ل ه  م س ل م ون       و اح د   ُ  ه ك م    ٰـ      ِ ه ن ا و إ ل  ٰـ  ِ و إ ل

ِ      َ ْ    َّ ِ        ِ            ِ          َ هؤ لا ء  م ن ي ؤ م ن  ب ه  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا ال ك اف ر ون   َ   )و م ا ك نت  ت ت ل وا م ن ق ب ل  )٤٧  َ       ُ      ُ      ه  م    ُّن ك ت اب  و لا  ت خ ط    َ   ٍ        ه  ب ي م ين ك  إ ذا ً  ِ   ِ    ِ   

  ﴾)٤٩(    َّ     َّ ِ        ِ            ْ  ْ       ُ     َّ   ِ                      ْ   َ ب ل  ه و  آي ات  ب ي ن ات  ف ي ص د ور  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا الظ ال م ون   )٤٨( َ     ْ       ُ  َ ل ار ت اب  ال م ب ط ل ون  

  برهان و جدل يهاتفاوت يبررس
هاي حق را به همراه دارد تلاوت                                  بر آا تلاوت كنيد اين آيات الهي حج ت بعد از اينكه فرمود آيات الهي را

آيات الهي همان دعوت به حكمت است بعد از اينكه دعوت به حكمت شد كفار را, مشركان را بخواهند از آن 

سان برهان گاهي براي خود انشود جدال. فرق جدال و برهان اين است كه مرامشان باز بدارند منصرف كنند مي

خواهد مطلبي                                                                              ّ    است گاهي براي تعليم كتاب و حكمت به ديگري, اختصاصي به ديگري ندارد يك وقت يك محق ق مي

خواهد همان مطلب را به ديگران منتقل كند باز با رسد يك وقت ميرا تثبيت كند تحقيق كند با برهان به مطلبي مي

و برهان و دليل است خواه براي خود انسان خواه                          كند غرض از حج ت, ظهور حج ت برهان به ديگران منتقل مي

براي ديگري اما صنعت جدل مقابل برهان است جدل براي خود شخص نيست بر خلاف برهان كه برهان براي 

خود شخص هم خواهد بود جدل براي ديگري است و منظور از جدال هم منصرف كردن مخاطب از آن مرام يا 
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                                                         ي بين حج ت و جدال, ح جاج و جدال, برهان و جدال هست برهان اعم پس يك فرق جوهر مذهبي كه دارد است

  از آن است كه براي خود باشد يا براي ديگري, جدال فقط براي ديگري است.

                                                                       برهان و حجاج براي ظهور حج ت است اما جدال براي منصرف كردن مخاطب از مذهب و اينكه مطلب ديگر 

نعت جدال در منطق ملاحظه فرموديد گرچه جدال و مانند آن مرام است عنصر محوري جدال دو چيز است در ص

هاي منطق و صنعت منطق هماهنگ نيست يعني همان اصطلاح كه در قرآن و روايات است از هر جهت با آن كتاب

                                   ً                 اش دور نيست در معناي لغوي جدال حتما  با غير بايد مطرح خواهد بيان كند ولي بالأخره از معناي لغويرا نمي

رگز شخص با خودش جدال ندارد پس يك فرق اول اين است كه برهان اعم از آن است كه براي خودش بشود ه

جاج براي    و ح     حج ت باشد يا براي تعليم ديگري, جدال فقط براي ديگري است. فرق دوم آن است كه برهان و 

ال است و جواب;                                                                         ظهور حج ت است ولي جدال براي انصراف مخاطب از مذهب و مرام. عنصر محوري جدال, سؤ

اند كه                    دو عنصر رسمي فن  جدال» السائل و ايب«دهد اين سؤال و جواب گويد مجيب چه جواب ميسائل چه مي

  در صنعت جدال مطرح است.

شود ولي در جدال از مقدماتي كه مورد قبول مطلب بعدي آن است كه در برهان از علوم متعارفه استمداد مي

شود برهان يعني مقبول بايد باشد اگر چيزي برهاني شد ولي مقبول طرف نبود اين مي            ّ           طرف است مسل م بايد باشد

قياسي تشكيل او,                                                                                 ديگر جدل نيست چون جدل آن است كه چيزي را كه مخاطب قبول دارد از همان مقد مات مقبولهٴ 

يد معقول هم باشد يعني را از مذهب و مرامي كه دارد منصرف بكند البته بااو بشود تا در سايه آن قياس مقبول, 

  حق هم باشد وگرنه جدال باطل است.
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  محور جدال  ،فرض مشترکشيپ
مطلب ديگر اينكه چون عنصر محوري جدل و جدال دو چيز است يكي سؤال و ديگري جواب بايد يك قدر 

عني فرض پذيرفته نشد يفرض به اصطلاح مشترك باشد اگر پيشمشتركي باشد يك اصول مشتركي باشد يك پيش

 ١﴾ ِ    َ          َ   إ ن ا ل ن ر اك  ف ي س ف اه ة ﴿: گفتنددرباره بعضي از انبيا ميمعاذ االله ـ  ـگويد تو سفيهي مثل اينكه كسي ديگري را مي

در چنين حالتي قدر مشتركي بين سائل و  ٢﴾   ٍ َ         ِ ٍر اك  ف ي ض لا ل  م ب ين  َ ل ن  ا ِ إ ن ﴿گفتند: از انبيا ميبرخي ديگر يا درباره 

     ِ         شناسي  م ستشك ل, گونه از موارد كه قدر مشتركي نيست زيرا معرفتل صورت بگيرد در اينمجيب نيست كه تا جدا

طلبد آن كسي كه شناسي تجريدي مي                                                       حس و تجربه حس ي است و لاغير اثبات توحيد و وحي و نبو ت, معرفت

  ّ             َ    م ن  ل ك  ح ت ي ن ر ي الل ه   َ    ل ن  ن ؤ ﴿گويد: مي ٣﴾ َ              ق د  خ اب  م ن د س اه اشناسي تجربي است بر اساس ﴿معرفتگرفتار 

هاي فرضبا چنين كسي جدال هم ممكن نيست براي اينكه علوم متعارفه آن پيش ٥﴾ َ ِ      ّ      ًأ ر ن ا الل ه  ج ه ر ة ﴿يا  ٤﴾    ًج ه ر ة 

تر ديگر                              شناسي از معرفت حس ي و تجربي پايين                                                          اصلي عقلي را قبول ندارد اين در كف  دانش است ما از نظر معرفت

                                               تر از علم حس ي و تجربي نيست البته كارآمد است مشكل شود جهل, هيچ علمي ضعيفگذشته مياز آن  نداريم

                 معرفت حس ي تجربي آن                        اين كف  دانش است بعد از دقيق                                     كند ولي از نظر رسيدن به واقع و معارف  مردم را حل مي

عرفان شهودي اين همكف  تجربي و رياضي است بعد كلامي است بعد فلسفي است بعد عرفان نظري است بعدنيمه

نه اينكه در جهان چه خبر  !همين خواهند با همين زندگي كنند           ً                          هم نيست اصلا  زيرزمين دانش است ولي آا مي

خواهد يك زندگي گياهي بكند يك رويم جهان چه خبر است براي آا مسئله نيست اين مياست بعد كجا مي

واهد تغذيه خوب, بالندگي خوب, توليد خوب همين! اينها در خدرخت سه كار دارد او هم همين سه كار را مي

                                                
  .٦٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .٦٠آيهٴ  سورهٴ اعراف,.  ٢
  .١٠سورهٴ شمس, آيهٴ .  ٣
  .٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
  .١٥٣سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٥



 

  ١٤از  ٤شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

 ِ       َ     إ ن ا ل ن ر اك  ف ي ﴿گفتند: ميحضرت هود لذا به د نكننمينياز احساس برند و بيش از اين هم زندگي گياهي به سر مي

  .                                                            بنابراين جدال مشخص شد, ح جاج مشخص شد, فرق جدل و برهان مشخص شد ﴾    َ س ف اه ة 

  از جدالعدم جواز مراء بعد 
                                                                                             اما فرق جدل و م راء, جدل براي آن است كه حق ظاهر بشود م راء بعد از ظهور حق است لذا مذموم است در  

ً   َ    ًإ ل ا م ر اء  ظ اه را  َ َ   ِ    ِ    ف لا  ت م ار  ف يه م  ﴿بعضي از آيات كه دارد       َّ ِ ﴾يعني زود بگذر بعد از اينكه حق روشن شد اگر يك بار  ٦

َ  ف م ن ش اء  ﴿خب  ٧﴾ َ     ْ               ق د ت ب ي ن  الر ش د  م ن  ال غ ي ﴿ر بس است بعد از ظهور حق هم گفتيد يا مختصر توضيح داديد ديگ      َ 

َ   َ ْ  ُ ُ ف ل ي و م ن و م ن ش اء  ف ل ي ك ف ر             ْ َ ﴾براي چيست ديگر حالا بنشيني گفتگو كني ٨.  

  ان محدوده آنيدعوت قرآن به جدال و ب
مگر اينكه كسي در حوزه جدال, ظالم  بنابراين اصل جدال, دعوت شده است و كار انبياست و قرآن امضا كرده 

 ِ َّ    َّ    إ ل ا ال ذ ين  ﴿                                 ِ                            يعني در حوزه جدال و قلمرو جدال اصل  مشترك نداشته باشد نه اينكه  ﴾ ِ َّ    َّ  َ َ      إ ل ا ال ذ ين  ظ ل م وا﴿باشد 

با ظالمان جدال نكنيد خب شرك, ظلم عظيم است و ما با مشركان بايد جدال داشته باشيم و كفر, ظلم يعني  ﴾ َ َ   ظ ل م وا

                                          اند ص رف الحاد يا شرك يا كفر مانع جدال نيست با كفار بايد جدال داشته باشيم آا كه كافرند ملحدند مشرك است

كه استثنا بشود آن كسي كه در قلمرو جدال هم ظالم است يعني اصل مشتركي نداريم خب اگر اصل مشتركي 

                                        شكيل بدهيم مقبول باشد براي آن م ستشك ل يا نداشتيم با چه چيزي جدال كنيم ما با يك مقدمهٴ مقبول بايد قياس ت

حق را ثابت كنيم ولو راه  خواهيم از هر راهيشود جدال باطل ما كه نميسائل و معقول باشد براي ما وگرنه مي

                                                
  .٢٢سورهٴ كهف, آيهٴ .  ٦
  .٢٥٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٧
  .٢٩سورهٴ كهف, آيهٴ .  ٨
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ظالم  ،توان به حق رسيد پس اگر كسي در حوزه جدالشود رسيد از راه صحيح ميباطل با راه باطل به حق نمي

  .پذير نيست         ً     ست كه اصلا  جدالباشد مورد استثنا

  )عليه السلامم (يه حضرت ابراهيرمراتب جدال در س يبررس
                                                                                                  اينكه وجود مبارك ابراهيم(سلام االله عليه) بعد از آن اقامه حج ت و بعد از اقامه برهان جدال فرمود ما اعلام  

پذير نيست در سورهٴ مباركهٴ                                      جوييم سر ش همين است براي اينكه ديگر جدالكنيم و از شما دوري ميبرائت مي

 َ  ُ َ     َ   ق د  ك ان ت  ل ك م  ﴿اين است  »ممتحنه«از وجود مبارك ابراهيم به اين صورت ياد شده است آيه چهار سورهٴ  »ممتحنه«

ُ              ُ   أ س و ة  ح س ن ة  ف ي إ ب ر اه يم  و ال ذ ين  م ع ه  إ ذ  ق ال وا ل ق و م ه م  إ ن ا ب ر آء  م نك م  و م م ا ت ع ب د و       ِ   ِ   َ     ُ  َ  ْ ِ         َّ          ِ     ٌ     ٌ   ُ  اول برهان اقامه كرد بعد جدال  ﴾ َن

كرد ديد هيچ اثر ندارد فرمود ديگر ما با اينها گفتگويي نداريم پيشنهاد كفايت مذاكرات لذا در صنعت جدل يك 

                    ّ      ه در كنار مقد مات مسل مه هم روه                                                                سلسله مقدمات مورد قبول طرفين است بعد ممكن است آن م جيب از مقدمات مش

گاهي دعوت به جدال است اينها مراتبي است                        ِ     جدال احسن است گاهي اصل  جدال كمك بگيرد اما اينكه گاهي

  .كند كه آن انجام بگيرداي را اقتضا ميدارد و مواردي دارد در هر موردي مرحله

  )ليهم السلام(عجدال از ائمه ي             سر  عدم نقل رسم
گوييم انبيا را اينها نداشتند مي        چون س مت  »جامعه كبيره«مأمور شدند ولي در زيارت همه اهل بيت به جدال  

نداشتند كه با مشركان و ملحدان و امثال مسئوليتي چنان آا آن ٩»بالحكمة و الموعظة الحسنةسبيله دعوتم إلي «

اي داشتند با ابن ابي ذلك جدال داشته باشند اما وجود مبارك امام باقر و امام صادق(سلام االله عليهما) اينها مجادله

               ً                                      طور نبود كه مثلا  جدال رسمي داشته باشند اين از بدترين و آن اما ساير ائمه(عليهم السلام) اينانند و مالعوجا 

يك قرن حدود ترين مصيبتي است كه بر اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده در حقيقت بر ما وارد شده دردناك

                                                
  .٦١٢, ص٢من لا يحضره الفقيه, ج.  ٩
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كرد كه زعيم                            ه بود يا ابي  بن كعب اداره ميكرد كه زعيم حوزه علميه مكهاي علميه را يا ابن عباس اداره ميحوزه

كرد كه زعيم حوزه علميه عراق بود گريه ما در حقيقت براي حوزه علميه مدينه بود يا عبداالله بن مسعود اداره مي

ريزيم ريزيم براي اين مسائل اشك مي                                 ً       ها يك گريه عاطفي دارد ولي ما واقعا  اشك مياين است حالا آن دردها و رنج

شان بايد بسته باشد زعيم حوزه علميه مكه هاي ناطق اينها در خانهن ذوات قدسي اين معصومان اين قرآنخب اي

طور طور گفته بعد شاگردان ابن عباس اينبينيد ابن عباس اينهايي كه شما ميبشود عبداالله بن عباس اين حرف

وي كه خودشان خواستند تفسير كردند گفتند آن صد سال اول حرف اينهاست خب صد سال اينها قرآن را به نح

شد كه قرآن چيست و چگونه بايد اگر در خانه اهل بيت باز بود آن وقت معلوم ميآيد نميما گير چيزي البته 

  تفسير بشود.

  نياز به جدال علت 
ما را خسته كردي  ﴾  ن ا  ِ    َ ْ َ َ     ْ      َ      َن وح  ق د  ج اد ل ت ن ا ف أ ك ث ر ت  ج د ال    ي ا﴿قوم نوح به حضرت نوح گفتند: ر جريان جدال هم د 

برهان بود برهان  با    ً                                                                          اصلا  جدال حضرت نوح براي انصراف آا از مذهب باطل بود نه براي تفهيم حق, تفهيم حق

 َ ْ        ِ       ِ  ف أ ت ن ا ب م ا ت ع د ن ا إ ن ﴿تلاش و كوشش اين بود كه اينها دست بردارند اينها گفتند ما را خسته كردي اما اقامه كرده 

                       ً              كنيد اصرار داريد كه مثلا  فلان گروه اهل در بعضي از موارد آمده است كه شما الآن مجادله مي ١٠﴾  ق ين  ُ           ك ن ت  م ن  الص اد 

كند اينها در قيامت چه كسي از اينها جانبداري مي ١١﴾ َ      ْ             ّ    ُ       ف م ن ي ج اد ل  الل ه  ع ن ه م  ي و م  ال ق ي ام ة ﴿ند ونجات باشند عذاب نش

                                                           جدال براي اقامه حج ت نيست اقامه حج ت با برهان و معجزه و آيات                                    ِهم جزء موارد جدال است بنابراين اصل 

الهي و امثال ذلك است اصل جدال براي آن است كه كسي را آدم نجات بدهد انسان منحرف را از آن راه انحراف 

 ممام(عليهيا ا برهاند و آن مذهب باطلي كه دارد از آن مذهب برگردد مگر اينكه او اهل اين كار نباشد يعني پيامبر

                                                
  .٣٢سورهٴ هود, آيهٴ .  ١٠
  .١٠٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١١



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

   ْ   َ  َ    ُ      َ   ِ  ِ َّ  و لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب  إ ل ا ﴿ .در ضلالت بداند كه گفته شديا سفيه بداند معاذ االله ـ  ـالسلام) را  مالصلاة و عليه

ٌ     َ   و اء  ع ل ي ن ا  س ﴿گويند: نها كساني هستند كه مياي ﴾         َ َ     َّ    َّ ِ     َ   ه ي  أ ح س ن  إ ل ا ال ذ ين  ظ ل م وا م ن ه م ﴿»   ّ             الا  بالطريقة التي«يعني  ﴾ ِ  َّ  ب ال ت ي   

» سواء علينا أوعظت أم لم تعظ«اند ديگر نگفتند ادباز بس بي»         أم لم ت عظ«نه  ١٢﴾ َ      ْ       ُ    َ   َ   ْ  أ و ع ظ ت  أ م  ل م  ت ك ن م ن  ال و اع ظ ين 

  .﴾ َ      ْ       ُ    َ  أ م  ل م  ت ك ن م ن  ال و اع ظ ين ﴿گفتند: 

ال است يكي از مخاطبان, جدالتان اند يكي از جددو گروه ماليهيكي از جدال است يكي از مجادل:...پاسخ: پرسش

دو تعبير است يكي  ﴾   ْ   َ  َ    ُ      َ   ِو لا  ت ج اد ل وا أ ه ل  ال ك ت اب ﴿باشد مخاطبانتان بايد ظالم نباشند  »ة التي هي أحسنبطريق«بايد 

اهل  ﴾ ِ  َّ    َ      ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن ﴿اهل كتاب است كه مخاطب جدال است يكي خود جدال, خود جدال استثنا شده است به 

اصل مشتركي داشت با او جدال احسن و عاقل و عادل بود  يااگر كتابي ﴾ ِ َّ    َّ  َ َ      إ ل ا ال ذ ين  ظ ل م وا﴿ثنا شده است كتاب است

  كنيد.

  جدال در مقابل اهل کتاب يعناصر محور
خواهيد جدال كنيد چه چيزي بگوييد اين چهار جمله را بگوييد محور جدالتان اين چهار جمله باشد حالا كه مي

بر ما نازل شده     ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)آنچه به وسيله وجود مبارك پيغمبر ﴾   َ ِ  َ ِ  ُ    َّ  ِ    ن ا ب ال ذ ي أ نز ل  إ ل ي ن ا  آم ﴿بگوييد: 

به وجود مبارك موساي كليم, عيساي مسيح, انبياي قبلي(عليهم به آنچه  ﴾  ُ  َ ِ  َ ِ  ُ و أ نز ل  إ ل ي ك م ﴿است ما ايمان داريم (يك) 

     ع ز ي ر    َ  َ   ْ     ق ال ت  ال ي ه ود﴿(سه) سخن از تثنيه نيست كه  ﴾       ُ ه ك م  و اح د   ٰـ      ِ ه ن ا و إ ل  ٰـ  ِ و إ ل﴿و) السلام) نازل شده است ايمان داريم (د

اله ما همان ذات اقدس الهي است  ١٤﴾ َ َ  َ َ َ  ُ   َ   ّ    َّ ِ    ُ  َ     َّ    َ َ  ل ق د  ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  الل ه  ث ال ث  ث لا ث ة سخن از تثليث نيست ﴿ ١٣﴾   ّ     اب ن  الل ه 

او را به عنوان معبود پذيرفتيم و در عمل, منقاد و مطيعيم (چهار) اين اصول مشترك  ما هم ﴾       َ       َو ن ح ن  ل ه  م س ل م ون ﴿

                                                
  .١٣٦اء، آيهٴ سورهٴ شعر.  ١٢
  .٣٠سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١٣
  .٧٣سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١٤



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

ها حرف فرمايد اين قرآني كه نازل شده است اين قرآن همينبين ما و شماست حالا بياييد با هم بحث كنيم. بعد مي

ن چهار اصل را بگوييد ياين چهار جمله را ا ﴾  ُ  ُ  و ق ول وا﴿گفته باشيم اينكه فرمود:  را دارد نه اينكه ما چيز ديگر

اش در جدال همين چهارتاست رسول من! ما اين كتابي كه نازل كرديم عناصر محوري ﴾     ْ     َ ِ    ْ   َ     َ و ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب ﴿

  .كني                                       بنابراين تو با حج ت بالغه داري احتجاج مي ﴾     ْ     َ ِ    ْ   َ     َ و ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب ﴿

   جدالين از اقسام مخاطبينخروج ظالم علت يينتب
                  اند مشرك  منصف است                         هستند هيچ, يك عد ه مشركان ﴾ َ َ   ظ ل م وا﴿                    اند يك عد ه هستند كه مخاطبان تو هم سه گروه 

پذيرند چون خيلي از مشركان بودند كه توبه كردند و اسلام فطرت خود باقي است بيراهه نرفته آا هم مي بركه 

                                                      ً                      شهادتشان قبول شد جمعيت زيادي از مردم صدر اسلام اينها قبلا  مشرك بودند. گروهي هم  آوردند و شهيد شدند و

آا هم مؤمن شدند پس آايي كه در محور  ١٥﴾  ّ         َ  ُ    ٌ    َ  ٌ  ُ  ِ    ْ   ِ  َ   م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  أ م ة  ق ائ م ة  ي ت ل ون  آي ات  الل ه ﴿اهل كتاب بودند كه 

گويند خودت را خسته نكن بگويي چه نگويي, خودشان مي              ً                     ورزند آا اصلا  قابل گفتگو نيستند چهجدال, ظلم مي

َ  َ      َ          َ   َ      َ   َس و اء  ع ل ي ه م  ء أ ن ذ ر ت ه م  أ م  ل م  ت ن ذ ر ه م  لا  ي ؤ م ن ون ﴿لذا ذات اقدس الهي هم به حضرت فرمود:    ِ  َ    ٌ    ﴾  اينها كساني هستند كه

مطالب باطل را از ذهنشان در آورد و شود آن بينند بنابراين نه مي                                         راه ن فس علمي خودشان را بستند جز خود را نمي

  اش برگشت.اي هستند كه دهنهشود مطالب حق را در ذهنشان فرو برد اينها مثل كاسهنه مي

  ١٦آقا اميرالمؤمنين به آن شخص فرمود شيطان اين حرف را بر زبان تو جاري كرده. :پرسش

اي هم هستند در برابر قرب             رب نوافل عد ه   ً                  ُقبلا  خوانديم در برابر ق بله, در خطبه نوراني حضرت امير پاسخ: 

 »يده«كذا, » بصره«كذا, » كنت سمعه«فرمايد: فريقين نقل كردند ذات اقدس الهي در آن حديث قدسي مينوافل كه 

                                                
  .١١٣عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ١٥
  .١٩٣البلاغه, ذيل خطبه ج.  ١٦



 

  ١٤از  ٩شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

به..و لسانه  كنت سمعه الذي يسمع«كند كه تأمين مي                                               مجاري ادراكي و تحريكي انسان  كامل را ذات اقدس الهي  ١٧كذا

چه ببيند بندد تا                       ً         رسد كه وقتي وارد شد اولا  احرام ميكند به جايي مينفوذ مي در قبال اين, شيطان »الذي ينطق به

 ِ َّ   َّ    َ ِ َ     َّ َ     َ            َ        َ ِ    َ        إ ن  ال ذ ين  ات ق و ا إ ذ ا م س ه م  ط ائ ف  م ن  الش ي ط ان  ت ذ ك ر وا ف إ ذ ا ه م ﴿كه وارد بشود كه شود وقت حرم دل باز مي

خبر است ديگري بي ,كنند وسوسه را                       ِ           ً       بينند اين حرامي است م حر م نيست فورا  طرد ميمردان باتقوا مي ١٨﴾      َم ب ص ر ون 

ها روي بالاي سازد اين پرندهدهد وقتي شيطان آمد كم كم آشيانه ميو خبر ندارد شيطان را در درون دل راه مي

ها را زير پر نگه ردند تخمگيري ككنند وقتي جفتگيري ميسازند وقتي آشيانه ساختند جفتدرخت اول آشيانه مي

وقتي به صورت جوجه در آوردند آورند ها را به صورت جوجه در ميدارند وقتي زير پر نگه داشتند اين تخممي

 »  اض  َ ف ب«                             ً                           گيرد در همان خطبه اين بحث مبسوطا  آمده فرمود وقتي كه وارد شد ها مي  ّ               كل  فضا را آن جوجه

گيرد به ها را زير پر مياين تخم » َ  ف ر خ «       َ    گويند ف ر خ, جوجه را مي » َ  َّف ر  خ «گذاري كرد كند وقتي تخمگذاري ميتخم

بينيد چندتا جوجه اگر وارد اتاق مي »        د ب  و د ر ج «آورد وقتي به صورت جوجه در آمد صورت جوجه در مي

نيد كسي نه در نماز بي                   گويند داب ه اينكه مياند اين را مي                                           بشود كسي فرصت مطالعه ندارد مرت ب در حال حركت

جنب و جوش در خاطراتش همين                                                              حضور قلب دارد نه در درس و بحث حضور قلب دارد اين د بيب و ج نبش و 

زند از آن به بعد چون اين شخص را مهار كرده با زبان او حرف مي ١٩» َ                َ          ف ن ظر بأعينهم و ن ط ق بألسنتهم«است بعد 

                                                    ً ه فرمود شيطان به زبان تو حرف زد از همين قبيل است واقعا                                      ّ    اين بيان نوراني حضرت امير در آن خطبه هم ام ك

شود خب اگر گفته شما بود چرا پشيمان زند براي اينكه اين شخص بعدها پشيمان ميشيطان به زبان او حرف مي

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا«يد چنين بگوشود گفته او نيست كسي او را مهار كرده كه اينبشوي معلوم مي

                                                
  .١٩٠, ص٧; ر.ك: صحيح (البخاري), ج٣٥٢, ص٢ر.ك: الكافي, ج.  ١٧
  .٢٠١سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١٨
  .٧البلاغه, خطبه ج.  ١٩



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

  ود اين چهار جمله و چهار اصل كه مشترك بين شما و ساير اهل جدال است ما در قرآن نازل كرديم.فرم

الجمله است نه بالجمله, گروهي از اهل اين به نحو قضيه في ﴾ َ  َّ     ْ             ف ال ذ ين  آت ي ن اه م  ال ك ت اب ﴿پس اين چهار عنصر شد 

ِ و م ن  هؤ لا ء ﴿به اين مطلب,  ﴾ ِ ب ه        َي ؤ م ن ون ﴿كتاب  َ       ﴾  م ن ي ؤ م ن  ب ه ﴿از مشركين ِ         ﴾  كه اين هم قضيه موجبه جزئيه است

»  ِ ب ه«كند در بحث ديروز گذشت كه نفرمود انكار نمي ﴾        و م ا ي ج ح د ﴿اما آن گروه ديگر چه از اهل كتاب چه مشركان 

كه بفرمايد: فرمود اسم ظاهر بود مطلب حل بود ولي اصرار دارد مي» بالكتاب«آورد مطلب حل بود اگر ضمير مي

                                                                                  اين تعليق ح كم بر وصف م شعر به علي ت است فرمود ما يك شواهد روشني ارائه كرديم خب آخر شما  ﴾ ِ      ب آي ات ن ا﴿

    ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)                                         ّ                          تان جمع بشويد حداكثر ادبياتتان آن سبعه معل قه است ولي وجود مبارك پيامبرببينيد همه

      ِ            ِ َّ  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا ﴿كند شما را باخبر مي ،انبيا و اوليا و شت و جهنم از گذشته و حال و آينده و اخبار

  .﴾  ْ َ     َال ك اف ر ون 

  رش حقيسلب انه از اهل کتاب و مشرکان در عدم پذ
                                              ً                      اي به دست اينها نداديم كمترين انه را نداديم اولا  اگر شما ساليان متمادي بعد فرمود رسول من! ما هيچ انه 

                                           َ  آورديد معجزه بود مگر همه علماي شرق و غرب عال م شديد قرآن مي            ِ        خوانديد اعلم  علما ميها درس مير حوزهد

             ً                      انه نگيرد قبلا  نانويسا بودي ناخوانا  ه بياورند فرمود ما اين كار را نكرديم تا كسيتوانند يك سورجمع بشوند مي

بخوانيد اگر را هيچ كس از شما نديد كه شما يك سطر نامه نفي است نه ي, قدرت را داشتيد ولي  بودي ننوشتي

خوانديد سابقه ندارد كه چيزي را نوشته باشيد, خواند و شما نمينوشت ديگري براي شما ميكسي براي شما نامه مي

د                                               َ                                                 سابقه ندارد كه چيزي را خوانده باشيد. تلاوت از ظ ه ر قلب خب بود انسان چيزي را نصايحي را از ديگران يا

كند اما تلاوت از روي كتاب را از حفظ را كسي انكار نمي را                 َ       كرد اين تلاوت از ظ ه ر قلب اي منتقل مي           گرفت به عد ه

                                                                        ِ           سابقه است فرمود ما انه دست كسي نداديم بر فرض هم اگر وجود مبارك حضرت اعلم  علماي عصر همه گفتند بي



 

  ١٤از  ١١شماره صفحه:   / ١٦تفسير سورة عنكبوت جلسة 

در اينها علما هست مراجع هست فقها هست حكما بشوند براي اينكه جن و انس جمع  بود باز قرآن معجزه بود

 َ  ْ   َ     ُ ْ    َ   ِ ْ  ِ     ْ    َ   َ    ِ ْ      ِ ْ          ِ   َ ل ئ ن  اج ت م ع ت  ال إ نس  و ال ج ن  ع ل ي أ ن ي أ ت وا ب م ث ل  هذ ا ال ق ر آن  لا  ي أ ت ون  كه فرمود: ﴿هست اصوليين هست ادبا هستند 

ن بياورند ولي ما اين انه را هم به آا ه مثل ايتوانند يك سور                    َ             الآن هم شرق و غرب عال م جمع بشوند نمي ٢٠﴾ ِ   ْ ب م ث ل ه 

تو هيچ  ,قبل از انزال ﴾ َ      ْ     َ ِ    ْ   َ   ك ذل ك  أ نز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب ﴿ :نزول قرآن, فرمودقبل از  ﴾    َ       ُ      ُ    و م ا ك نت  ت ت ل وا م ن ق ب ل ه ﴿نداديم اگر 

كه نفي است نه ي,  ﴾ ه    ُّت خ ط   َ و لا  ﴿گيرد نخواندي تا كسي انه كتابي ـ اين نكره در سياق نفي است ـ را از رو نمي

نويسند گاهي هم برخي از افرادند كه         ً               خب معمولا  با دست راست مي» يمين«اين كلمه  ﴾  ِ    ِ   َّ    َ و لا  ت خ ط ه  ب ي م ين ك ﴿

گوييم من خودم ديدم كه با دست خود امضا اند اين نوشتن با دست براي تأكيد است ما براي تأكيد مينويسچپ

گويند, كنند, من شنيدم با زبان خود اين حرف را زد خب حرف را با زبان ميبا دست ميكرد خب البته امضا را 

ذكر كلمه لسان در گفتن, ذكر كلمه دست راست در نوشتن براي تأكيد است فرمود هيچ چيزي را با دست راستت 

اي به ار را نكردي هيچ انهگرفتند ولي تو اين كجو بودند انه ميكردي آا كه انهننوشتي اگر اين كار را مي

هست فرمود من چهل سال  »يونس«دست آا ندادي لذا وجود مبارك آن حضرت برابر آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

                                                                            چنين نيست كه اين جمهوري ت اسلامي, مظروف, ديني باشد ظرف, مردمي; ظرف و مظروف هر دو امتحان دادم اين

كتاب بياورند مثل اين توانند راي اينكه شرق و غرب جمع بشوند نميرا قرآن داد فرمود اسلام را من آوردم ب

 »يونس«آيه شانزده سورهٴ مباركهٴ  ﴾  ُ    َ     ً     يك م  ع م را  م ن ق ب ل ه  َ َ    ْ ِ َ  ف ق د  ل ب ث ت  ف ﴿گويم براي اينكه                         جمهوري ت را هم من به شما مي

َ     َّ  ُ  َ      َ      ق ل لو  ش اء  الل ه  م ا ت ل و ت ه  ع ل ي ك م ﴿       ً              بحثش قبلا  گذشت اين بود         ُ   و لا  أ د ر اك م  ب ه  ف ق د  ل ب ث ت  ف   ْ ِ َ   َ َ   ِ   ُ    َ  َ    يك م  ع م را  م ن ق ب ل ه  أ ف لا َ َ َ     َ     ً      ُ  

                                                   شود جمهوري, براي توده مردم حج ت بالغه اين است كه چهل خب من چهل سال امتحان دادم اين مي ﴾    ُ  َت ع ق ل ون 

وانده, مكتب نرفته, ق بود حالا آمده اين حرف را زده درس نخ                                        سال مردي امين بود, پاك بود, صادق بود, مصد 

                                                
  .٨٨ٴ سورهٴ اسراء, آيه.  ٢٠
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كند كه اين امضا مي                                                                              كتاب نخوانده, كتاب ننوشته حالا آمده حرفي زده كه همه عاجزند خود جمهوري ت را دين دارد 

شود اسلام خب شما بالأخره ديديد ما كه از جاي ديگر نيامديم با شما بوديم شب و روز هم با آن مي شود جمهورمي

دارد مراحل بوديم شما هم لقب امين را به ما داديد اين وجود مبارك حضرت در همه  شما بوديم در همه مراحل با شما

اي شما نداريد چهل سال امتحان دادن كم نيست همه شما من را به صداقت قبول كند فرمود هيچ انهاحتجاج مي

ناظر به همين  ﴾  ُ    َ     ً     يك م  ع م را  م ن ق ب ل ه  ف   َ َ  ْ ِ َ  ف ق د  ل ب ث ت ﴿                   ُ                                          داريد همه شما هم به ا م ي بودن من علم داريد اين است اينكه فرمود: 

  است اين عمر طولاني چهل سال كه كم نيست.

  ... يعني شهروندي؟:پرسش

دانند, پيامبري از آن به بعد آمده اين شهروندي و اينها فرمود نزد شما معلوم بود شهروندي كه همه ميپاسخ: 

خواهيد اگر يك قانون را د اين حق است خب شما چه ميبينن                                       جمهوري ت هم اين است جمهور يعني توده مردم مي

                                                                                      بخواهيد بگوييد حق است قانون بايد مطابق وحي الهي باشد تا بشود حق پس اين حقاني تش محفوظ است 

                                                                                         مشروعي تش محفوظ است شما بخواهيد تشخيص بدهيد ترين راه اين است كه اين چهل سال در بين شما بود نه 

                                شود حج ت بالغه الهي. فرمود اين دو كرد نه شما خلاف از او ديديد اين ميشت فكر هم نمياي داخودش چنين داعيه

جو هستند شك كساني كه انه» لارتاب الناس«نه  ﴾ ِ  ً  َ     ْ       ُ  َإ ذا  ل ار ت اب  ال م ب ط ل ون ﴿مطلب را با آا در ميان بگذار 

  .﴾ َ     ْ       ُ  َل ار ت اب  ال م ب ط ل ون ﴿كردند مي

گوييد فلان كس رومي ما اينجا عربي جا جواب داد فرمود شما مي          ً    ل بود فورا  همانبله ولي باطپاسخ:  :...پرسش

مثل آن آوردن عاجز است حالا يك آهنگر رومي آمده عربي مبين به او درس داده از                 ِ      مبين آورديم كه عرب  فصيح 

ها را شما جمع بكنيد فصحا را همه عرب ٢١﴾  ِ ر ب ي    ٌ      َ        َ    َ ِ  َ    ْ     َّ   ُ   ل س ان  ال ذ ي ي ل ح د ون  إ ل ي ه  أ ع ج م ي  و هذ ا ل س ان  ع ﴿ فكر بكنيدفرمود 

                                                
  .١٠٣سورهٴ نحل, آيهٴ .  ٢١
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    و م ا ﴿فرمود:  ؟!توانند مثل اين حرف بزنند حالا آن آهنگر رومي كه از جاي ديگر آمده به او ياد دادهجمع بكنيد نمي

  .فرمود از اين قبيل نيست پس سابقه ندارد ﴾    ْ        َ  ً  ِ   ِ    ِ   ُ  َه  ب ي م ين ك  إ ذا  ل ار ت اب  ال م ب ط ل ون     َ   ٍ          ُّل ه  م ن ك ت اب  و لا  ت خ ط  ُ   َ       ُ    ك نت  ت ت ل وا م ن ق ب 

  تجلي علم الهي در قلوب اولياي حق
طورند هاي كامل اينطورند انسانائمه اين ﴾   ْ  ْ       ُ     َّ   ِ                آي ات  ب ي ن ات  ف ي ص د ور  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م ﴿اين كتاب  ﴾    ْ ب ل  ه و ﴿ 

اند كه آيات را ياد طورند فرمود اينها مردان الهيينبالتبع ا    ّ                    ّ  (صل ي االله عليه و آله و سل م)بالاصاله, شاگردان پيغمبر

                     ْ   ِ ب ل  ه و  آي ات  ب ي ن ات  ف ي ص د ور  ﴿خوانند اين از جاي ديگر كه نيامده خوانند در حالت عادي ميگرفتند در نماز مي

گونه از علما در كند اينگونه از معارف را بيان مياين علم است هر جا سخن از علم است اين ﴾  َّ  ْ  ْ       ُ    ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م 

     َّ ِ    ِ  َ    َ   ّ     ِ  ش ه د  الل ه  أ ن ه  لا  إ له  إ ل ا ه و  ﴿گذشت كه  »عمرانآل«اند در سورهٴ مباركهٴ رديف ملائكه در زير سايه لطف الهي

ار نام خودش يا كند در كنذات اقدس الهي علما را با ملائكه يكجا ذكر مي ٢٢﴾    ْ  ِ  ً    َ  ِ ْ  ْ     ُ  ُ   ُ َ  َ  ْ  و ال م لا ئ ك ة  و أ ول وا ال ع ل م  ق ائ ما  ب ال ق س ط 

 ﴾ َ  َ   َّ      َّ       َ   ُ َ     ْ  ْ       ُ    ق ال  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  و ي ل ك م  ث و اب  الل ه  خ ي ر ﴿               ً                                           آايي هم كه قبلا  گذشت كه در جريان قارون كه زيورها را ديدند 

  چنين علم است كه علم نافع خواهد بود.اين

  مگر مقام انسان مؤمن بالاتر از ملائكه نيست؟ :پرسش

اند مثل ها هم درجاتي دارند آن ملائكه كه حاملان عرشرجاتي دارند انسانچون ملائكه هم دپاسخ: 

جبرئيل(سلام االله عليه), عزرائيل(سلام االله عليه), اسرافيل(سلام االله عليه), ميكائيل(سلام االله عليه) خب مؤمنان 

  عصر البته, بالاتر است.                           ّكنند اما انسان كامل مثل ولي عادي با آا فرق مي

چه اينكه آنجا هم  ﴾    َّ     َّ ِ        ِ            ْ  ْ       ُ     َّ   ِ                      ْ   َب ل  ه و  آي ات  ب ي ن ات  ف ي ص د ور  ال ذ ين  أ وت وا ال ع ل م  و م ا ي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا الظ ال م ون ﴿ فرمود:

  ﴾    َ ْ    َّ ِ        ِ       َي ج ح د  ب آي ات ن ا إ ل ا ال ك اف ر ون ﴿فرمود: 

                                                
  .١٨عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢٢
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  »                  و الحمد الله رب  العالمين«


